
 الرحیم الرحمن الله بسم

 70/70/2901تاریخ: 

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

 پیغمبر اکرم سنت انتشار و حدیث نقل از ممانعت: ضوعمو

در این رابطه اشاره  .کردیم مطرح خلیفه سه عصر در را نبوی سنت انتشار و حدیث نقل از ممانعت بحث

 نقل به شروع «ریرههابو» و «عباس ابن» امثال بعضی از صحابه المؤمنینامیر آمدن کار روی از بعدکردیم 

 د.کردن دادن فتواو  حدیث

 روایتی وارد شده است که حضرتسلام الله علیه  منینالمؤامیر از .کنممی اشاره اینکتهبنده همین جا به 

 :فرمایدمی

 «تابکبال العلم دوای  ق»

 را مقید کنید و بنویسید. علم )که بخشی از آن علوم نبوی است(

 مقایسه کنید. روزی حضرت فرمود:شما دوران حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( را با سه خلیفه قبل 

 «بدرهم علما یمن یشتری من»

 چه کسی است که علم را از من به یک درهم بخرد؟

 :گویدمی «مدانیهبن اعور  حارث»

 «ثم جئت بها بدرهم صحفا تیفاشتر فذهبت»



 .کردم خریداری درهم یک به را آن من که بود امیرالمؤمنین دست در کتابی

 «اکتب له علما کثیرو  »

 های زیادی از آن کرد.استفاده و با کتابت حضرت

، 2ة، ج یالنبو السنة اءیإح دار: النشر دار ،یالبغداد بیالخط :المؤلف اسم ،یالبغداد بیللخط العلم دییتق

 کذل یف طالب یأب بن یعل نیالمؤمن ریأم عن ةیالروا رک، باب ذ07ص 

، 261ص، 6ج ، الكبرى الطبقات ،(هـ 197متوفاي) عبدالله أبو منيع بن سعد بن محمد الزهري، البصري

  بيروت - صادر دار:  النشر دار

 :فرمایدکند و میقول پیغمبر اکرم نقل می از امیرالمؤمنین ازروایتی  صادق امام

 «بإسناده تبوهکفا ثیالحد تبتمک إذا»

 ید.بنویسید روایت را مرسل ننویس هم را حدیث سند بلکه بنویسید، را حدیث تنها نه

 « الأجر یف اءکشر نتمک حقا یک فإن»

 شریک اجرشان در اندکرده نقلپیغمبر اکرم  از را روایت این که کسانی تمام با ،باشد حق روایت این اگر

 .هستید

 «هیعل وزره انک باطلا یک إن و»

 نقلایت رو پیغمبر اکرم از دروغ به که است کسی عهده بر روایت این گناه ،باشد دروغ روایت این اگر

 است. کرده



 أحاديث في الصغير الجامع ،(هـ022متوفاى) بكر أبي بن الرحمن عبد الفضل أبو الدين جلال السيوطي،

 - 2072 الأولى، الطبعة بيروت - والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار:  ناشر، 210، ص 2ج  النذير، البشير

  م 2012

او  ، بگذارید.کندمی ابوبکر جناب که کاریحال شما این روایت را کنار فرماید. ببینید امیرالمؤمنین چقدر زیبا می

 نقل حق کسی دهدمی دستورهمچنین  !زندمی آتش رامجموع آن پانصد حدیث  و کندمی جمع را یثاداح تمام

 ! ندارد روایت

 مجموع آن را بیاورند و سپس شده نوشته ی که در آن احادیثهایکتاب تمام دهدمی دستوربن خطاب  عمر

 گوید:می و کندمی صادر بخشنامهاو همچنین  !زندمی آتش را احادیث

 «لامکال شر   مکلامک إن ثیالحد شر   مکثیحد إن»

 دار: النشر دار محمد، أبو یالأندلس حزم بن أحمد بن یعل :المؤلف اسم ام،کالأح أصول یف امکالإح

 دیالتقل إبطال یف والثلاثون السادس ، الباب155، ص 6، ج یالأول: الطبعة ،2070 - القاهرة - ثیالحد

عثمان در برخورد با سنت پیغمبر اکرم همین روش را  همچنین. کندمی زندانیو صحابه را به جرم نقل حدیث 

 ازما تمام این موارد را  .است مشخص کاملاا  ،کنید نگاهرا  کردیم عرض شما برد. اگر مواردی که برایبه کار می

 جامع» ، کتاب«سمعانی»اثر  «أدب الإملاء و الإستملاء» از جملهکتب مختلفی  ؛آوردیم سنت اهل منابع

 اند.این مطالب را بیان کرده «هندی متقی» اثر «العمال کنز» و «سیوطی»اثر  «الصغیر

 :فرمایدمی و کندمی جمع را هایشبرادرزاده و فرزندان( السلام علیه) مجتبیحسن  امام

 «نیآخر بارک ونواکت أن کوشی قوم صغار مکإن یأخ یبن و یبن ای»

 های دیگر خواهید بود.شما الآن کوچک هستید و در آینده بزرگ قبیله



 «تهیب یف ضعهیول تبهیکفل هیروی أن مکمن ستطعی لم فمن العلم فتعلموا»

 درو  دهید قرار نهایتاخانه در بنویسید را هاآن ،دریابید را مطالب توانیدنمی اگرو  بروید علم دنبال به

 .استفاده کنید هاآناز  آینده

، 2ة، ج یالنبو السنة اءیإح دار: النشر دار ،یالبغداد بیالخط :المؤلف اسم ،یالبغداد بیللخط العلم دییتق

 کذل یف طالب یأب بن یعل نیالمؤمن ریأم عن ةیالروا رک، باب ذ02ص 

« آلبرابن عبد »اثر « جامع البیان»، کتاب 297فحه ص 2جلد « سنن دارمی»این روایت همچنین در کتاب کتاب 

 27جلد « متقی هندی»اثر « کنز العمال»،  021صفحه  2جلد « العلل و معرفة الرجال»، کتاب 00ص  2جلد 

 :فرمایدمی المؤمنینامیروارد شده است. ، 259صفحه 

رَا م  یکعَلَ » وَا لَا  اتِ یبِالدِّ  «یاتبِالرِّ

 بگیرید، نه حدیث گفتن و نقل حدیث. تلاش کنید حدیث شناسی یاد

، ص 1، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالأنوار، نو بحار

 21، ح 267

 ببینید، بلکه باید ندارد ارزش حدیث نقلتنها  فرماید:حضرت می طلایی است! واقعاا مشاهده کنید این جمله 

 درایة. بگیرید یاد الحدیث فقهباید  حدیث نقلحضرت دستور دادند علاوه بر  ر.خی یا است درستحدیث  اصلاا 

 از هدف و است حدیث به متعلق آنچه یعنی صدوری و بحث دلالی بحث است. الحدیث فقهبه معنای  الحدیث

 به ایترو اینند و داشت هدفی چهاند و برای چه این حرف را فرموده پیغمبر اکرم است، بوده چه حدیث این نقل

 .است الحدیث درایة به مربوطاین مطالب همگی  .کندمی دلالت اموری چه

 فرماید:حضرت در روایت بعد می



ة  » فَهَاءِ  هِمَّ وَا السُّ ة   وَ  ة  یالرِّ لَمَاءِ  هِمَّ رَا ال ع   «ة  یالدِّ

 کار سفیهان نقل روایت و کار علما فقه الحدیث و درایة الحدیث است.

، ص 1، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالأنوار، نو بحار

 29، ح 267

 باید ما میان در یحدیث رویکردفرماید: در این روایت می( علیه الله سلام) المؤمنینامیرحضرت  حقیقت در

 حدیث به شروع و بنویسند کتاب بروند یا منبر بالایعلما نباید همینطور  نه تنها نقل روایت. ،باشد علمی رویکرد

 کنند. آوردن

تا  کند دقتبه روایت  باید ،کندمی نقل را روایتی که کسی فرمایند:و می دنکنمی پروری فقیه امیرالمؤمنین

 مطلق، خاص یا است عام ،منسوخ یا است ناسخ ،ندارد یا دارد دلالت هست یا خیر، صحیح متوجه شود که آیا

 .مقید یا است

ة  »فرماید: دهند. بنابراین حضرت میرا تشکیل می الحدیث د درایةتمام این موار فَهَاءِ  هِمَّ وَا السُّ ة   وَ  ة  یالرِّ  هِمَّ

لَمَاءِ  رَا ال ع   صادق اماموارد شده است. همچنین  20صفحه « إرشاد القلوب». این روایت همچنین در کتاب «ة  یالدِّ

 :فرمایدمی( السلام علیه)

رِ  ث  یحَدِ » وِ  أَل ف   مِن   ر  یخَ  هِ یتَد   «یهتَر 

 کنی. روایت را حدیث هزار که است آن از بهتریک روایت با درایت باشد با فقه الحدیث باشد  اگر

 دارد هم خاصی ،سته عام اگر ببینید تا کنید مباحثه و مطالعه و بحثرا  روایتفرمایند یک حضرت دستور می

وارد  دیگری روایتاست،  خاص اینهمچنین اگر  .ندارد یا دارد هم مخصصی، است مطلق یا ندارد. اگر روایت

 هست که اطلاق آن گذشته باشد یا خیر.



 فرماید:چنین مطالعه کردن یک روایت بهتر از هزار روایتی است که انسان فقط بنویسد. حضرت در ادامه می

ل   ون  یک لَا  وَ » ج  رِفَ ی یها حَتَّ یفَقِ  م  کمِن   الرَّ  «لَامِنَاک ضَ یمَعَارِ  ع 

 سخنانمغز کلام ما و هدف صدور روایت ما ) اینکه تا شودنمی دانشمند و فقیه شما از یک هیچ و

 بفهمد. را (ما سربسته و ایکنایه

عِ  یعَلَ  لَتَن صَرِف   لَامِنَاک مِن   لِمَةَ کال   إِنَّ  وَ » هاا  نَ یسَب  رَج یعهاجم مِن   لَنَا وَج   «ال مَخ 

 .ماست نزد در پاسخی آنان از یک هر توجیه برای که اردد تفسیر هفتاد ما سخنان گاه که چرا

، ص 1، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالأنوار، نو بحار

 5، ح 210

  .بفهمید را ما کلام ، مفهوم و هدفمغز توانیدنمی ،نباشید فقیه کهفرماید: تا زمانی حضرت به صراحت می

 :فرمایدمی( السلام علیه) باقر ماما

رِف   یب نَ  ای» رِ  یعَلَ  عَةِ یالشِّ  مَنَازِلَ  اع  رِفَتِهِم وَ  تِهِم  یرِوَا قَد   «مَع 

 .بشناس هاآن معرفت و تیروا اندازه به را انیعیش گاهیجا! فرزندم

 معرفتی چه و اندهکرد نقل روایت چقدر که بفهمیداز آنجا  را شیعه ارزشمراد از فرمایش امام باقر این است که 

 .اندداشته روایات بر هم

رِفَةَ  فَإِنَّ » رَا یهِ  ال مَع  وَا ة  یالدِّ  «ةیللِرِّ

 .آوردمی تیدرابرای انسان  شناختن حدیث است کهزیرا 



رَا وَ » وَا اتِ یبِالدِّ ل وی اتِ یللِرِّ مِن   ع  ؤ  صَ  یإِلَ  ال م  ِ  دَرَجَاتِ  یأَق   «یمَانالإ 

 .کندیم دایپ دست مانیا درجات نیبالاتر به منمؤ که است تیروا تیدرا با

 1، ح 2بر، ص کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهیالأخبار، نو یمعان

 بالاترین به را منمؤ که است روایت صدوراز  هدف و معصوم کلام معنای فهمیدن ،الحدیث فقه ،روایت در درایت

 .رساندمی ایمان درجات

 فرماید:ام صادق )علیه السلام( میام 

بَل وا لَا » آنَ  وَافَقَ  مَا إِلاَّ  ثَنَایحَدِ  نَایعَلَ  تَق  ر  نَّة وَ  ال ق   «السُّ

 از ما حدیثی را قبول نکنید، مگر آنکه موافق قرآن و سنت باشد.

ونَ  أَو  » مَة ثِنَایأَحَادِ  مِن   شَاهِداا  مَعَه   تَجِد  تَقَدِّ  «ال م 

 باشید. داشته هاآن بر ما پیشین نانسخ از شاهدی یا و

 صادق امام و نگویید نکنید قبول بلافاصلهرا  رسید گوشتان به روایتی هر فرمایند:امام صادق به صراحت می

 نشان عالم را خودشانتا  کنندمی نقل روایاتی ما قول از گرفتنه و سودجو افراد ایعده چنین فرموده است، زیرا

 .دهند

 ای روایت جعل کرده بودند.و خوردن پیاز در منطقهدر مورد بانگ زدن خروس، تخم گذاشتن مرغ  به عنوان مثال

 بگویندتا  کنندمی نقل روایت هم دسته دیگر و در مقابل کنندمی نقل حدیث خودشان سود برای افرادیک دسته 

 .هستیم مرتبط امام با و داریم آتش بر دستی ما



 را احادیثی دارند موریتمأ و هستند حکومت اجیر . این افراددارندلسلام( عداوت دسته سوم با اهلبیت )علیهم ا

به عنوان مثال در مورد قبایل  .کنند مخدوش جامعه در را اهلبیت پاک حیثیث تا کنند جعل ائمه اطهار علیه

 امام صادق )علیه السلام( سؤال شد:از روایتی وارد شده است مبنی بر اینکه 

دِ  أَبَا سَألَ ت  » ل ت   ع اللَّهِ  عَب  دَنَا إِنَّ  فَق  ماا  عِن  َ  مِنَ  قَو  م   وَ  رَادِ کالأ  م   عِ یبِال بَ  ئ ونَ یجِ ی زَال ونَ ی لَا  إِنَّه  ه  خَالِط   وَ  فَن 

م  ین بَا ه   «ع 

 حضرت در جواب فرمود:

بِ  أَبَا ای فَقَالَ » م   لَا  عِ یالرَّ وه  خَالطِ  َ  فَإِنَّ  ت  م   اللَّه   شَفَ ک ل جِنِّ ا اءِ یأَح   مِن   یحَ  رَادَ کالأ  م فَلَا  ال غِطَاءَ  عَن ه  وه  خَالطِ   «ت 

، 5محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 1، ح 251ص 

بر راوی این روایت علاوه شده باشد. نکند که این حدیث از امام صادر این حدیث دروغ است و انسان شک نمی

ای از جن بودند که پرده گوید: کردها طایفهکند، در مورد علت آن هم میاینکه روایت دروغ از امام صادق نقل می

 برداشته شد و انسان شدند. هاآناز روی 

 ها را به جد اعلایش میمون نرساند!!انسان« داروین»باز جای شکر آن باقی است که راوی همانند 

وی چه کسی است، حرف ما این است که ظاهر روایت گویای این است که روایت دروغ ما کاری نداریم را اصلاا 

 فرماید:است. قرآن کریم می

نا إِنَّا النَّاس   هَایأَ  ای) ن ث وَ  ر  کذَ  مِن   م  کخَلقَ  وباا  م  کجَعَل نا وَ  یأ  ع  وا قَبائِلَ  وَ  ش   (أَت قاکم اللَّهِ  عِن دَ  م  کرَمَ کأَ  إِنَّ  لتَِعارَف 

 د،یبشناس را گریدیک تا م،یداد قرار هایلهقب و هایرهت و م،یدیآفر زن و مرد یک از را شما ما! مردم یا

 .شماست نیتقواتر با خداوند نزد شما ترینیگرام یول



 29(: آیه 00سوره حجرات )

ای از طایفهزیرا  ،نکنید معامله با کردها :گویدمی دروغین روایت این ،. در مقابلستا قرآنی معیار ،معیار این

 !نکنید ازدواج هاشمالی با های نادرستی هستند!زیرا آدم ،یدونش ساکن خوزستان در. هستند جن

اطهار  ائمه به نسبت را مردم وهرکدام یک از این قبایل برای اینکه عداوت اهلبیت را در میان قبایل بیشتر کنند 

 اند.چنین روایاتی ساخته کنند بدبین

َ  فَإِنَّ »در مورد راوی روایت « تنقیح المقال»کتاب  در« مرحوم مامقانی»  اللَّه   شَفَ ک ال جِنِّ  اءِ یأَح   مِن   یحَ  رَادَ کالأ 

م   گوید: این شخص از طرف حکومت مأمور بود مطالبی از امام صادق در میان مردم منتشر کند می «ال غِطَاءَ  عَن ه 

  تا مردم را به آن بزرگوار بدبین کند.

 فرماید:می امام صادق

بَل وا لَا » آنَ  وَافَقَ  مَا إِلاَّ  ثَنَایحَدِ  نَایعَلَ  تَق  ر  نَّة وَ  ال ق   «السُّ

 از ما حدیثی را قبول نکنید، مگر آنکه موافق قرآن و سنت باشد.

فرمایند اگر روایتی مخالف قرآن بود، آن را نپذیرید. اگر روایتی مخالف سنت صحیحه بود، امام صادق دستور می

 ذیرید.آن را نپ

ونَ  أَو  »  مَة ثِنَایأَحَادِ  مِن   شَاهِداا  مَعَه   تَجِد  تَقَدِّ  «ال م 

 باشید. داشته هاآن بر ما پیشین سخنان از شاهدی یا و

، «مغیرة بن سعید»و کسانی که دکان باز کردند همانند  پردازاندروغدر ابتدای امامت امام باقر )علیه السلام( 

 برای به طوری که کردند پیدا جهانی شهرت صادق امامامام باقر و  اینکه از پس و دیگران نبودند.« بنان»



 کنند نقل دروغ به احادیثی آن بزرگواران ازتا  کردند تحریک این جانورها را ،دشمنان ،نبود تحمل قابل هاحکومت

 .ببرند السؤ زیر مردم در میان را بزرگواران آن اخلاقی و سیاسی ،علمی موقعیت و

 فرماید:امام صادق )علیه السلام( سپس می

غِ  فَإِنَّ » بِ ک یفِ  دَسَّ  اللَّه   لَعَنَه   د  یسَعِ  ب نَ  رَةَ یال م  حَابِ  ت   «یأَبِ  بِهَا حَدِّث  ی لمَ   ثَ یأَحَادِ  یأَبِ  أَص 

 کرده واردبه دروغ  را احادیثی من پدر اصحاب یهاکتاب درکه خداوند او را لعنت کند،  سعید ابن مغیره

 است. نزده حرفی چنان پدرم که

، ص 1، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالأنوار، نو بحار

 61، ح 157

 ابن محمد»، «زراره»اطهار همانند  ائمه نزدیکان و اصحاب کتاب دارد این شخص مأموریت است مشخص

 .ببیند را «فیجع یزیدبن  جابر» یا «مسلم

افرادی بودند  زمان آن. کنند پخش مردم بین و کنند چاپ نسخه 5777 تا یک مرتبه نبود چاپخانهزمان گذشته  در

و در ازای  نوشتندمیو از روی کتابی  کردندمی دریافت پولی هاآن گری بود.که کارشان نوشتن کتاب و استنساخ

 .کردنددریافت پول مطلب را کم و زیاد می

شود، در دهد هر دستوری بدهد انجام میکند و کسی که پول میرد تنها به پول نگاه میگیشخصی که پول می

 شود.غیر این صورت دکان این افراد بسته می

 شده حساب کاملاا  قضیه است. برده دست پدرم اصحاب هایکتاب در «سعید بن مغیرة» :فرمایدمی حضرت

 کند. از قول امام نقل را تنها یک روایت اینکه نه ،است



ها را و مطالب کتاب کنندمی تصرف هم آمده در کتاب صورت به و شده تدوین که هاییروایتهمچنین در  هاآن

 نویسد:می «مامقانی مرحوم» .کنندمی کم و زیاد

 «فان مغیرة بن سعید وضع ما یقرب من مئة ألف حدیث»

 مغیرة بن سعید نزدیک به یک صد هزار روایت جعل کرده است.

 مردم به را افراد اینانجام دادند، این بود که  حدیث تدوین عصر دراطهار  ائمه که شاهکاری ه کنیدمشاهد

 .کردند معرفی

پنج  اندازه به آیا است، کرده جعل حدیث هزار یکصد که «سعید بنمغیرة »شما در کتب اربعه ملاحظه کنید 

 است. نیامده «سعید بن مغیرة» از اربعه کتب در هم روایت پنج اندازه بهاز او نقل شده است، یا خیر؟!  روایت

این  چهره اطهار ائمهاز او روایت نیامده است.  هاکتاب در هم روایت هزار صدشود یک درصد از یک معلوم می

 رحمت مظهراطهار  ائمهعلی رغم اینکه  ؛دادند توضیح مردم این مطالب را به و کردند معرفی مردم به را افراد

 .هستند الهی

 و همچنین جلوی چشم آن بزرگوار به کندمی جسارت و اهانت مجتبیحسن  امام مشاهده کنید شخصی به

 .دهدمی قرار محبت مورد را او حضرت ، اماکندمی اهانت( اعلیه الله سلام) زهرافاطمه  حضرت

 پذیرایی براییی جا ما نداری خانه اگر غریب هستی. کنممی احساس !شامی برادرفرماید: امام حسن به او می

در اختیار تو قرار  نو لباستوانیم اگر لباس نداری ما می غذا بخوریم. هم با برویم بیااگر غذا نخوردی  ،داریم

 دهیم.

و سنت و دین به  شریعت بحث زمانی که. ولی دارد محبت ناصبیشخص  یک به نسبت حضرت تا این اندازه

 اید:فرممیامام صادق علیه السلام آید، میان می



غِ  فَإِنَّ »  «اللَّه   لَعَنَه   د  یسَعِ  ب نَ  رَةَ یال م 

 خداوند مغیرة بن سعید را لعنت کند.

 فرماید:می« یونس بن ضبیان»نسبت به  امام کاظم )علیه السلام( همچنین

نَة   أَل فَ  انَ یظَب   ب نَ  ون سَ ی الله لَعَنَ » هَای لَع  بَع  نَة   أَل ف   ت   «لَع 

 باد. گرید لعنت هزار دنبالش به که لعنت هزار ،یانظبنب ونسی بر خدا لعنت و

 محمد ،یطوس: مصحح/  عمر، محقق بن محمد ،یشک: سندهی، نوالرجال معرفة اریإخت -یشکال رجال

 609، ح 960، ص حسن ،یمصطفو/  الحسن بن

 رجال معل اعتراض کرد که بزرگان در این موارد بحث، بحث شریعت است. نقل شده است شخصی به یکی از

"، می دائماا در این علم  !روید؟می رجال علم دنبال چرا .است یمنه علم "، "فلانی وضاع  خوانیم: "فلانی کذاب 

" و این کار بازی با آبروی افراد است.  "فلانی ثقة 

، بودی مردم هایلغزش دنبال چرا که بپرسد السؤ شما ازاین شخص در جواب گفت: اگر خداوند فردای قیامت 

 وابی خواهی داد؟!چه ج

در دوران امر میان اینکه  .بودم این افراد هایلغزش دنبال تو دین حفظ برایگویم که در جواب می من: گفتاو 

 بر حفظ آبروی راویان بود. یاولآبروی روات را حفظ کنم یا دین تو را حفظ کنم، حفظ دین تو به مراتب 

شده  اجیر، گر فتنه ،ماجراجو افراد و گذارندمی دست قضایا ازی بسیار رویکنید ائمه اطهار بنابراین مشاهده می

 فرمایند.به مردم معرفی می کنندمی منتشر شریعت نام به را مطالبی جامعه دریا اسیر هوای نفس که  حکومت

در  .است شریعت حفظ امام وناتشئ و وظایف از یکی .شود حفظ باید شریعتاین کار به این خاطر است که 

 .کنندشریعت را از تحریف افراد گمراه حفظ تا  اهلبیت من هست از یکیوارد شده است در هر عصر روایت 



 روایت عجیبی از حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( نقل شده است که به نظر بنده باید با طلا نوشته شود.

ه نقل کردیم در کفه دیگر بگذارید تا حق روایت امیرالمؤمنین را در یک کفه بگذارید و آنچه از خلفا در این دو هفت

 فرماید:مشخص شود. حضرت می

اا  اَلنَّاسِ  یدِ یأَ  یفِ  إِنَّ » قاا  وَ  بَاطِلاا  وَ  حَق  وخاا  وَ  نَاسِخاا  وَ  ذِباا ک وَ  صِد  اا  وَ  مَن س  اا  وَ  عَام  ح   وَ  خَاص  تَشَابِهاا  وَ  ماا کم   وَ  م 

ظاا   «وَهَماا  وَ  حِف 

 و عام منسوخ، و ناسخ دروغ، و راست باطل، و حق است مردم دست در دیثاحا و اخبار از آنچه همانا

 است. موهوم و محفوظ و متشابه و محکم خاص،

. مراد از عام دارد منسوخ و ناسخ هم پیغمبر اکرم و ائمه اطهار کلام ،دارد منسوخ و ناسخ خدا کلام که طور همان

ة  »و خاص در کلام حضرت اشاره به  فَهَاءِ  هِمَّ وَا السُّ ة   وَ  ة  یالرِّ لَمَاءِ  هِمَّ رَا ال ع   است. «ة  یالدِّ

یا ذو وجوه است و یا در میان مردم واضح نیست.  ،واضح است، اما دلالت متشابه ،گفتنی است دلالت محکم

را یادداشت کردند، اما در جایی دچار توهم شدند و مطالبی بر  هاآنروایاتی است که مردم به دقت  ،مراد از حفظ

 است.شده ای برداشت ذهنی نوشته مبن

ولِ  یعَلَ  ذِبَ ک قَد   وَ » دِهِ  یعَلَ  اَللَّهِ  رَس   «باا یخَطِ  قَامَ  یحَتَّ  عَه 

 .پرداخت خطبه ایراد به که جایی تا شد بسته دروغ حضرت آن بر خدا رسول زمان در قطعا

ر اکرم هم افرادی از قول آن مشخص است این گرفتاری تنها مختص زمان ائمه اطهار نبود، بلکه در زمان پیغمب

 کردند.بزرگوار مطالبی را به دروغ نقل می

رَت  ک قَد   اَلنَّاس   هَایأَ  فَقَالَ » ابَة  کاَل   یعَلَ  ث  داا  ی  عَلَ  ذَبَ ک فَمَن   ذَّ تَعَمِّ أ  یفَل   م  عَدَه   تَبَوَّ  «اَلنَّارِ  مِنَ  مَق 



 جای باید ببندد دروغ من بر قصد و عمد روی از ند. هرکسیاهشد زیاددروغگویان بر من : فرمود حضرت

 .فراهم ببیند آتش در را خود نشستن

دِهِ  مِن   هِ یعَلَ  ذِبَ ک ث مَّ »  «بَع 

 بستند. دروغ او بر هم او از بعد سپس

بَعَة   مِن   ث  یاَل حَدِ  م  کأَتَا إِنَّمَا وَ » م   سَ یلَ  أَر   «خَامِس   لَه 

 .ندارد یپنجم هک ورت داردمنحصرا چهار ص رسدی که به شما میحدیثهر  حتما

ل  » نَافِق   رَج  هِر  ی م  ِ  ظ  تَصَنِّع   مَانَ یاَلإ  لامَِ  م  ِس  ج  ی لاَ  وَ  تَأثََّم  ی لاَ  بِالإ  ولِ  یعَلَ  یکذِبَ  أَن   تَحَرَّ داا  اَللَّهِ  رَس  تَعَمِّ  «م 

 پیغمبر به بستن دارد. او از دروغ یساختگ اسلام و ندکیم به ایمان تظاهر هک است یمنافق شخص اول

 شمارد.ینم گناه را آن و ندارد اکرم پروا

نَافِق   أَنَّه   اَلنَّاس   عَلِمَ  فَلَو  » اب  ک م  بَل وای لمَ   ذَّ وه  ی لَم   وَ  مِن ه   ق  ق   «صَدِّ

 نند.کینم تصدیقش و پذیرندینم او از دروغگوست، و منافق او هک بدانند مردم اگر

م  کلَ  وَ » ولَ  بَ صَحِ  قَد   هَذَا قَال وا نَّه  وا وَ  مِن ه   سَمِعَ  وَ  رَآه   وَ  اَللَّهِ  رَس  م   وَ  عَن ه   أَخَذ  ونَ ی لاَ  ه  رِف   «حَالَه   ع 

 اخذ او از مردم است. شنیده او از و دیده را او بوده، پیغمبر همدم شخص این گویند:می مردم اما

 ندارند. یآگه حالش از و نندکمی

م پیغمبر اکر کنند صحابهکند. اهل سنت ادعا میفقین را برملا میمشاهده کنید امیرالمؤمنین دست تمامی منا

دیروز فایل صوتی ! پیغمبر اکرم را زیر سؤال ببریم، شریعت از بین رفته است همگی عادل بودند و اگر ما صحابه

 دادم.بافد، را گوش میلاطائلات می« عثمان الخمیس»که همانند  ها هفته گذشته متعلق به یکی از وهابی



خواهند اسلام را از بین برند هدفشان صحابه نیست، بلکه میگفت: "شیعیان که صحابه را زیر سؤال میاو می

 ببرند و دین را نابود کنند. هدف این افراد مبارزه با دین است!!

ی اند. زمانحال دین و قرآن کریم را چه کسی برای ما نقل کرده است؟! معلوم است که صحابه آن را نقل کرده

رود. زمانی که صحابه زیر سؤال برود، شریعت هم زیر سؤال که صحابه زیر سؤال برود، قرآن هم زیر سؤال می

 رود. شیعه با شریعت مشکل دارد، نه با صحابه!!"می

 همه چیز را مشخص کرده است. کاملاا کند. امیرالمؤمنین این شخص چندین بار این مطالب را تکرار می

نوشته است. او در این کتاب که کتابی خواندنی است، « النفاق و المنافقون»به نام تابی یکی از علمای مصر ک

به بیان بهتر یک سوم از ثابت کرده است که از میان سی جزء قرآن کریم ده جزء آن در مورد منافقین است. 

 قرآن کریم در مورد منافقین است.

 بلکه در میان صحابه و جلوی چشم پیغمبر اکرم بودند. !ن روییدند و نه از آسمان باریدندمنافقین نه از زمی

کنند، اما با پذیرند و تصدیقش نمیاگر مردم بدانند این شخص دروغگوست از او نمیفرماید: امیرالمؤمنین می

 .است شنیده او از و دیده را او ،بوده پیغمبر همدم شخص اینگویند: خود می

وا وَ » م   وَ  عَن ه   أَخَذ  ونَ ع  ی لاَ  ه   «حَالَه   رِف 

 ندارند. یآگه حالش از و نندکمی اخذ او از مردم

 فرماید:حال آنکه خداوند از این افراد خبر داده است، توصیف منافقین را در قرآن کریم آورده است و می

م  یرَأَ  إِذا وَ ) جِب   تَه  ع  م   کت  ه  سام  ول وای إِن   وَ  أَج  مَع   ق  لهِِم تَس   (لقَِو 



 به ندیبگو سخن اگر و ،بردیم فرو یشگفت در را تو آنان افهیق و جسم بینییم را اهآن هک یهنگام

 .دهییم فرا گوش سخنانشان

 0(: آیه 69سوره منافقون )

جِب   ع  ( ک)ت  م  ه  سام  انسان  اصلاا در این آیه شریفه به این معناست که منافقین افراد ظاهر الصلاحی هستند که  أَج 

زند که طرف مقابل کند. چنین شخصی اگر هم حرف بزند، طوری حرف میشک نمیبه دروغگویی این افراد 

 کند.صددرصد قبول می

 فرماید:امیرالمؤمنین سپس می

وا ث مَّ » دَه   بقَ  ب وا بَع  ةِ  یإِلَ  فَتَقَرَّ لالََةِ  أَئِمَّ عَاةِ  وَ  اَلضَّ ورِ  اَلنَّارِ  یإِلَ  اَلدُّ تَانِ  وَ  ذِبِ کاَل   وَ  بِالزُّ ه   «اَل ب 

 را مردم تهمت و دروغ و باطل با هکسانیک و یگمراه رهبران به و ماندند باقی پیغمبر از پس منافقین

 پیوستند. خوانند بدوزخ

در حدیث فراخواندند، این قسمت از روایت نیاز به درایت دارد و  ها را به درایت همانطور که امیرالمؤمنین انسان

 .باید چندین ساعت در درایت آن تأمل کنیم

م  » ه  مَالَ  فَوَلَّو  َع  م   وَ  اَلأ   «اَلنَّاسِ  رِقَابِ  یعَلَ  حَمَل وه 

 ردند.ک سوار مردم گردن برآنها را  و دادند حساس یپستها رهبران گمراهی به منافقان و

گویند: تو منافقین را بر سر قدرت و کنند، این است که میمشاهده کنید یکی از اشکالاتی که به خلیفه دوم می

 کنی!در حکومت خود استفاده می هاآنگذاشتی و از  مسند



دوستان این مسائل درد جامعه اسلام است و از مواردی است که حرف برای گفتن زیاد دارد. حال که بحث به 

 اینجا رسید، اجازه بدهید یک مورد را برای شما بیان کنم.

 نویسد:کند و مینقل می خطاب بن عمر از «عبید بن عبدالملک»

 !«هیعل وإثمه المنافق بقوة نیستعن»

 دار ،یوفکال بةیش یأب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم والآثار، ثیالأحاد یف المصنف تابکال

، ح 177، ص 6الحوت، ج  وسفی مالک: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،2070 - اضیالر - الرشد تبةکم: النشر
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« نستعین من المنافق»آیا پیغمبر اکرم هم  توان آن را معنا کرد!است که نمی این روایت هم از آن دسته روایاتی

 کند.هجری این روایت را نقل می 195متوفای « بخاری»استاد « ابن ابی شیبه»بودند؟! گفتنی است 

 گوید:کند و میاعتراض می خلیفه به پیغمبر اکرم سر   صاحب «حذیفه»

تَعِ  کإِنَّ » لِ  ن  یتَس  ج   «فَاجِرِ ال   بِالرَّ

 گوید:سپس عمر بن خطاب در جواب می

مِل ه   یإِن» تَع  تَعِ  لِأس  تِهِ  نَ یلِأس  وَّ مَّ  بِق   «قَفَائِهِ  یعَل ون  کأَ  ث 

 کنم و مراقبشان هم هستم!تفاده میمن از این افراد اس

 الرحمن دعب نیالد جلال الحافظ :المؤلف اسم ،(ریبکال والجامع وزوائده ریالصغ الجامع) ثیالاحاد جامع

 2007، ح 060، ص 29، ج یوطیالس

 فرماید:دانیم قضیه چیست. امیرالمؤمنین میحال ما نمی



وا ث مَّ » دَه   بقَ  ب وا بَع  ةِ  یإِلَ  فَتَقَرَّ لالََةِ  أَئِمَّ عَاةِ  وَ  اَلضَّ ورِ  اَلنَّارِ  یإِلَ  اَلدُّ تَانِ  وَ  ذِبِ کاَل   وَ  بِالزُّ ه   «اَل ب 

 فرماید:سپس می

ه  » مَالَ  م  فَوَلَّو  َع  م   وَ  اَلأ   «اَلنَّاسِ  رِقَابِ  یعَلَ  حَمَل وه 

  کردند. سوار مردم گردن برآنها را  و دادند حساس پستهای رهبران گمراهی به منافقان و

ن   بِهِم   ل واکأَ  وَ »  «ایالدُّ

 آوردند. بدست را دنیا هاآن بوسیله و

ل و مَعَ  النَّاس   إِنَّمَا وَ » ن   وَ  کال م   «اللَّه عَصَمَ  مَن   لاَّ إِ  ایالدُّ

 .نگهدارد خدا هک را آن مگر ،روندیم هاآن دنبال و زمامداران همراه مردم زیرا

، 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 2، ح 61ص 
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